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  تــاریــخ بــازنــده

  )نوشته حسین مرادبیگی،"تاریخ زنده"قدی برن(
  

  )بخش دوم(
  

  شعیب زکریائی                                                                     لهجنگ حزب دمکرات علیه کومه  
مـدتها پـس از   . صـاص داده اسـت   در کتاب خود بخشی را تحت عنوان فوق به این موضوع مهم اخت   حسین مرادبیگی 

ای بـر حقیقـت    سـایه کرات و یا مقصر شمردن هـر دو طـرف         طی روزگاران مدیدی که سکوت، یا تبرئه کردن حزب دم         
 این بخش هم دارای کمبودهـا وایـرادات      اما متاسفا نه  .ری است مثبت  فسه کا ن ال ای فی کشیده است، انتشار چنین مجموعه    
  . اشاره خواهم کردنسبتا بزرگی است که ذیلا بدانها

 کـه   )نگـاری شـده اسـت     انگارانه وقـایع  ونشان دهیم تا چه اندازه سهل     ( بپردازیم قایعی که درکتاب نیامده اند     و ابتدا به 
نویسم لـذا بـرای اجتنـاب از    می اازآنجا که من فقط بااتکا به حافظه خود ویکی دو رفیق دوروبر،این موارد ر            (ازاینقرارند

  ):امها ودیگرجزئیات خودداری کردهویداداشتباه از ذکرتاریخ ر
   پیش از جنگ سراسری)الف

 یک دستگاه   "به غنیمت بردن  "له در شهر بوکان و       مسلحانه حزب دمکرات در برهم زدن متینگ کومه         زورگوئی -1
 ای بـه آگـاهی  میهو برحق بودن و لزوم اقدام لازم علیه اینگونه اعمال را طی اعلا   . د.له عمل تجاوزکارانه ح   کومه. اتومبیل
در بوکـان علیـه     چنـین اعمـالی     . د. اتومبیل فورا پس داده شد و منبعـد ح        .  شهر رسانده وآمادگی نظامی اعلام نمود      اهالی
  .له مرتکب نشدکومه
 بدسـت نیروهـای حـزب       "بـرده سـوور   "ای در روسـتای      تعداد رفقای پیشمرگ ما که بطور غافلگیرانه و بیرحمانه         -2

 در کتـاب حسـین      "تـوران رحـیم پـور     "ختـه با نام رفیق جان   .)239ص  (دند چهار نفر بودند نه سه نفر      دمکرات به قتل رسی   
  .مرادبیگی نیامده است

   هنگام جنگ سراسری)ب
  .تمرکز نیروهای حزب دمکرات در نزدیک بانه، به کمین انداختن و به قتل رساندن تعداد زیادی از رفقای ما-3 

که )  و مهاباد   سردشت  مابین "قوزلوی"براهیم اهل روستای    عمو ا ("مام برایم قوزلوی  " ترور ناجوانمردانه رفیقمان     -4
رد اتکا و اعتماد اهالی منطقه      باک و مو  او یکی از زحمتکشان آگاه، آزاده و بی       . برای مرخصی نزد خانواده خود رفته بود      

  .بود
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از سـوی حـزب     ) شـمال کردسـتان   ( "مرگـور "بهنگـام خـواب در منطقـه        ) ارومیـه 22گـردان   ( قتل عام رفقای مـا     -5
که در این مرحله نیروهـای جمهـوری        (دمکرات، کشتن تعداد دیگری از آنها که زنده مانده و به مقاومت برخاسته بودند             

  .هاران اسرا و زخمیهای به جا ماندو بالاخره تیر ب) کردندرا یاری می. د.اسلامی نیز ح
 بـه   )در روستای نرملاس شـلیر    (نیروهای ما در جنوب کردستان     حزب دمکرات با تمام قوا به         سراسری  لشکرکشی -6

 نیروهـای  -لـه اسـت  اد ماندنی از پیشـمرگ کومـه  ای بی که حماسه-طی این جنگ دفاعی. له کردن کومه  امید واهی نابود  
  .حزب دمکرات متحمل تلفات سنگین و شکست سختی شده و ناچار از هزیمت گشتند

 پـس از اتمـام دوره       بـدون اسـلحه   آنها. "دوزخ دره "لـه در روسـتای      وزشی کومـه   تن از پیشمرگان آم    13 قتل عام    -7
  . بسوی الحاق به پیشمرگان ناحیه سنندج روان بودند،آموزشی مقدماتی

 مرکز بزرگ نظامی     تسخیر کامل این   ؛ نیروهای حزب دمکرات    و تجمع  "آژوان"له به مرکز  حمله پیشمرگان کومه  -8
  . افراد آنسلیم در آوردن بخشی از و به ت در جنوبو تدارکاتی حزب دمکرات

 ایـن   در.  بین سـنندج و کامیـاران      له در  به پیشمرگان در حالت استراحت کومه       نیروهای حزب دمکرات    تیراندازی -9
  .  تن از رفقای ما جان باختند6حادثه 
نظـور تـدارک    بـه م  ( حـزب دمکـرات      "آژوان"ویـت شـده      تسخیر مجدد و کامل پایگاه جدید و باز سازی و تق           -10

  .لهتوسط پیشمرگان کومه "تووه سووران"در) لهتهاجم به کومه
 "غیر جنگـی "استفاده از ء  با سو)"بیاره"در(له در خاک کردستان عراق    اسیر ساختن تعدادی از پیشمرگان کومه      -11

ره محـل اسـتقرار     لـه بـا گـردآوری سـریع نیـروی خـود و محاص ـ             کومه. بودن منطقه و در نتیجه غافلگیر ساختن رفقای ما        
  .نیروهای حزب دمکرات، همه اسرا را آزاد ساخت

  .حزب دمکرات)نگهبانان زندان(فرار اسرای ما همراه تعدادی از پیشمرگان -12
از سوی  -ز از حافظه هیچکس پاک نخواهد شد      که درمیان آنها مواردی وجود دارد که هرگ       -قلم گرفتن اینهمه مورد   

 برای کسانی و محروم ساختن کسانی دیگـر         " شخصیت سازی  "آیا مساله   .  آور است   بسیار تعجب  "تاریخ زنده "نویسنده
  !ای منجر شده است؟ واالله اعلماز این خوان نعمت به چنین نتیجه

ما اشکالات تاریخ نویسی ایشان تنهابه حذف یافراموش کردن حوادثی که برشـمردیم محدودنمیشـود بلکـه چنانکـه         ا
  .زی بنفع حزب مربوطه نیز خودرا نشان میدهدرونده ساانتظارمیرود درشیوه تحلیل و پ

 صفحه که اتفاقات واطلاعیه هارانقل کـرده برمهـاجم بـودن            30دراین شکی نیست که حسین مرادبیگی طی قریب به          
 صـفحه را بـه نقـل        30امـا وقتیکـه بـازهم نزدیـک بـه           . تاکیدکرده است  لهه کومه نحزب دموکرات وتلاشهای صلح جویا    

عبـداالله  ا نظـرات رفیـق    هم مشخص له وبخشی کومهمرکزی ازکمیته منتشرنشدهاینصورحکمت دربرابرنوشته  وم نظرات خود 
دمکـرات ،نـه سیاسـتی      برابرحـزب لـه در  مهتدی اختصاص میدهد،میخواهدچنین القا کندکه گویا سیاسـت صـحیح کومـه           

. ک.م.زآنکه حتـی هیچکـدام ازاعضـای ا       پیش ا (لهکومهمرکزیازسوی کمیته پیششده واتخاذشده ازسالها  اصولی،فرموله
یتـه مرکـزی    درنقـد کم   پـردازی و رهنمـوددهی منصـورحکمت،      سیاسـت  بلکه بـا     ،)باشند داشته ازاوضاع کردستان اطلاع  

 کمـت  ح ه بـه نظـرات منصـور        حفهـا ص ـ   اختصـاص دادن ده    یعنی او از طریق   !  است  ویاتصحیح شده  له شکل گرفته  کومه
علیرغم هر نقطه نظـر تحلیلـی صـحیح یـا     کند که ه را از توجه به این واقعیت دور میراجع به جنگ مذکور، ذهن خوانند  
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 بـر یـک     همـواره لـه   ، کومـه  کمـت حنصور  له و خواه در نظرات م     ناصحیح خواه در نظرات نقل شده کمیته مرکزی کومه        
 هرگـز بـه دلیـل       لـه نـه   کومـه . سیاست صحیح، اصولی، انسانی و دموکراتیک در برابر حزب دمکرات پای فشـرده اسـت              

، نه حتی هرگز این حزب را مورد تهدید نظامی قرار داده، نـه بـه                هاختلافات سیاسی با حزب دمکرات آغازگر جنگ بود       
لـه خواسـتار ادامـه آن بـوده         که حزب دمکرات آنرا تحمیل کـرد، کومـه         جنگ سراسری علیه آن روی آورده و نه وقتی        

 هنگـام جنـگ سراسـری    این دفاع در برابر تهاجمات حزب دمکـرات، ستن له ضمن دفاع از خود و بر حق دان  کومه. است
هـا در    و خواهان این بـود کـه حـزب دمکـرات نیـز بـه آزادی تـوده                  همواره آماده آتش بس   تحمیلی حزب دمکرات نیز     

ری از هنگام جنگ نیز وجه دیگ ـو حتی به(کیلاتی در کردستان احترام بگذارد انتخاب راه خود و پلورالیسم سیاسی و تش     
  ).یافته اعلام نکردسیاست خود، مبنی بر ضرورت همکاری با حدکا در جنبش کردستان را پایان

له سیاست صحیح خود درجنگ تحمیـل شـده        لقا کند که کومه   حسین مرادبیگی میخواهد چنین ا    اگرخلاصه بگوئیم،   
روی چـپ  اسـت وگرنـه      وانتقـادات طـرح شـده ازجانـب منصـورحکمت بـوده           دمکرات را مدیون نظرات     ازسوی حزب 
  .له بود درانتظار کومهروی درسیاستراست و درکارنظامی

تـر از حسـین      بسـیار منصـف    ها آنهنگام کـه منصـور حکمـت نوشـته خـود را بصـورت درونـی ارائـه داد،                   با تمام این   
عـلاوه  ب" : اسـت او در ابتدای نوشته خود از جملـه چنـین گفتـه   .   تاریخ نویس در قریب به بیست سال بعد بود   مرادبیگی

از انحرافـاتی  کـه      ) یا تقریباً کاملاً  (ای نیز منتشر کرده است که  کاملاً         دانم که پلنوم قطعنامه علنی    می
کـه در قطعنامـه علنـی       .  ک.م. ایراد من هم این است که  چرا ک        ...در این اسناد هست بدور است     

کند، در عین حال  متوجه      یخود و در بخش اعظم پراتیک خود بر مبنای ادراکات اصولی حرکت م            
  )، پرانتز از منصور حکمت است346 ص (."نادرستی برخی احکام مندرج در این اسناد  نیست

ای که منصـور حکمـت در ابتـدای نوشـته خـود             توجه به همین مختصر مقدمه    . زندگویند دزد ناشی به کاهدان می     می
شـرکت  "ای  در تنظـیم سـند مالکیـت بـر ارث بـه نفـع                 دهدهد که حسین مرادبیگی  سعی بیهـو       آورده است، نیز نشان می    

اش  سند محکمه پسـند و مناسـبی بـرای ادعـای اینکـه               گوید که نوشته  خود منصور حکمت می   .   کرده است  "کمونیستی
هـای داهیانـه بـزرگ خانـدان کمونیسـم کـارگری بـوده              له در برابر حزب دمکرات  نیز تحت رهبری        عرصه مبارزه کومه  

  .است، نیست
گر حسین مرادبیگی و همقطاران و همکاران کنونی او با خرد یک انسان نرمال و زمینی بـه بررسـی گذشـته خـویش             ا

پرداختند و  در این بررسی نه ذهنیات این یـا آن            می)  هر کدام با نقاط قوت و ضعف خود        ،یعنی گذشته مشترک همه ما    (
ها به عملکردهـای مـثلاً دو بخـش کمونیسـتی و ضـد      آنکه تجزیه (مان   همگی  عملکردهای واقعی و مشترک    فرد، بلکه   

رآن هنگـام و    هـا د  شدند که هم خود آن    دادند، آنگاه متوجه می   را مد نظر قرار می    ) کمونیستی واز این قبیل ممکن نیست     
. انـد هدادای انجام مـی  کار با ارزش و انسانی در همگامی و یاری جمعی،هم همه آنهائی که اکنون در حزب آنان نیستند، 

، نه سوگند به تمرینات ذهنی منصور حکمـت و نـه            "که رستم بود پهلوان    بودم    من آن  "شدند که نه به کمدی      متوجه می 
سی مورد بحث،    تاریخ نوی  "شیوه نوین "در امر   .  نیاز داشتند  "کمونیستی"دست و پا کردن پرونده اعتقاد به ادعیه و اوراد           

سـفانه  أمت(هـای کـیش شخصـیت       ترین نمونـه  ای همزاد و همراه با یکی از زننده        فرقه العاده تنگ نظرانه  این تنها منافع فوق   
ل  شـوند کـه      هـایی متوس ـ   بـه شـیوه    "نام"هایی در جستجوی    شود انسان است، که سبب می   ) تحت نام کارگر و کمونیسم    
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تشخیص ندهند که در واقع     کنند و   را بی ریشه می   ) رفقای تا دیروز خود    ("دیگران"  فکر کنند     .سرانجامش بدنامی باشد  
  .زنندفقط تیشه  به ریشه خود می دارند

در این  . بندد می  تاریخ نویسی، راه را بر تجزیه و تحلیل و نقد درست و منصفانه و واقعبینانه نیز                "شیوه جدید "اینچنین  
. ن مذهبی گونه اسـت  طرز تلقی از آدمها و اعمال و افکار  آنا، خویش نگرش به گذشته   " حکمتیستی -کمونیستی"شیوه  

آیـد، هـر طـرف در برابـر آن دیگـری،      و هرگاه شکافی در مجمع  خوبان پدیـد مـی  ( دخوبان، خوب خوبند و بدان، بد ب   
 آگـاه و بـی عیـب و         "حـزب  .!)مجمع مومنانی است که راه خود را از مرتدان  و منافقین طرف دیگر متمایز ساخته است                

که تنها ( برای اینکه خود را منجی بشریت بنمایاند         "هاها و ناشناخته  مه شناخته  قائد مشرف و مسلط بر ه      "  و دارای  "نقص
! هـا کـم  دارد     تنها یک گذشته تابناک و مظهر همـه نیکـی         ) راه رهایی بشریت  پیوستن به این موجود پاک و مطهر است           

ابل طرد و لعنت اسـت، نـه سرگذشـت    چیزی هم که قابل انتقاد و بلکه بیشتر از آن ق ای که قابل انتقاد نیست و آن گذشته
سی به رهبـر معصـوم      أاین امامان و معصومین بلکه گفتار و کردار آن دیگرانی است که همچنان  در راه کفر و زندقه از ت                    

  !اندکردهو مطهر خودداری کرده و با  ماسک ایمان  ظاهری، خود را قاطی معصومین می
لاشی در نقد نظرات منصور حکمت  در مورد  جنگ حزب دمکـرات               از اینروست که حسین مرادبیگی نه تنها هیچ ت        

خاطر تکمیل تصویری پاک و تابناک از گذشته حـزب مربوطـه، همچـون یـک                هرا ب  آورد، بلکه آن  له بعمل نمی  و کومه 
هـایی را  دهد و در مقابـل، بخشـی از آن  های آن داد سخن می    نگرد و خود نیز در وصف خوبی      مومن و مرید متعصب می    

انـد،  های زحمـتکش صـرف کـرده      که جوانی و عمر و همه چیز خود  را  در راه کمونیسم،  در راه آزادی و رهایی توده                    
 " ناسیونالیسـت  " و " چپ رو نظامی   " و   "بی افق "هایشان با قائد همخوانی ندارد،  در ردیف گناهکاران          بدلیل اینکه گفته  

  .کندمعرفی می
لـه براسـاس     که چنانچـه کومـه     ای درنوشته منصورحکمت بیابم   وانم ایرادات اساسی  ت می ام  من با عقل و تجربه کنونی     

هنگـام هرچـه   اما نظرات ایشـان ویـادیگران درآن  .دمکرات برخورد مینمود سردر ورطه بدفرجامی میگذاشتآن به حزب 
. عمل همگـی مـابود   نظرات،دست آخرعبارت از تفاهم فکری وسیاسی و وحدت        ها وگوناگونی بود، نتیجه وبرآیند تقابل   

لـه   دوران خاصـی از تـاریخ کومـه         که مربـوط بـه      درونی ایبینم به همه نکات نوشته    بنابراین من نمیخواهم وضروری نمی    
اسـت  موقـع هـم ضـرورتی بـرای انتشـاربیرونی نداشـته           سـال ازآن گذشـته و حتـی در آن         کرد بوده وقریب به بیست    وخلق
لـه سـناریوی سـیاه وسـفید درسـت          ازتـاریخ کومـه   ،  "کمونیسـتی کتشر"طرمنافعمرادبیگی بخا  وقتیکه حسین  اما. بپردازم

انصافی قسمت سفید ومابقی را درقسمت سیاه آن قرارمیدهد،بایدگفت که این دیگرواقعا بی           میکند ومنصورحکمت را در   
وانسـانیت درصـفوف    هـادرراه آزادی    ازجانبازیهاوازخودگذشتگیها، بسی هاوایده بسیاری ازاعمال، بسیاری ازگفته    .است
بـری  اند وتنها وفاداران بـه آرمـان شـریف برا         ای ثبت نشده  اند که درهیچ نوشته   له به ظهوررسیده وایفای نقش کرده     کومه

پسـند  سـاز و فرقـه    هـای فرقـه   توانند آنهارا ببینند وارزش آنهارا ورای حجـم کتابهاونوشـته         اندویا می انسانی توانسته ورهائی
  .تشخیص دهند

 " چـپ  "ای آن نگرشـی از     مختصر اکتفا میکنم که بگویم در نوشته منصورحکمت،بنحو پوشیده         نجا به همین  من درای 
 چنـین    .شـود، مستتراسـت   ظـاهر مـی   "  اصـول  "الحال موجود، صـرفا بـا دفـاع از        که دربرابر معضلات واقعی و حیاتی فی      

 راه درروی بـرای     "سیاسـت " میدهـد یعنـی در      حواله " سیاست "اید،شمارا به نگرشی وقتی با مساله نظامی گریبانگیر شده      
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 "بادناسیونالیسـم  مـرده  " و "بادانترناسیونالیسـم  زنده "هنگامیکه ازکسب حقوق ملی دم میزنید،آلترناتیوش     .خود پیدا میکند  
ها و دموکراتیسم    او مظهرهمه نیکی   " سوسیالیسم "ای دموکراتیک مدنظراست،  و وقتی که تلاش برای ایجاد جامعه      .است
  .فکری وآلودگی به دنیای سیاست بورژوازی استایانگرکوتهشما نم

 خـود   "تکامـل "له در برابر حزب دمکرات مسلط نشد، امـا بعـدها در             خوشبختانه این چنین دیدگاهی بر جنگ کومه       
  در ابتـدا البتـه منصـور حکمـت    . له را به کج راهی برد که هنوز کاملاً از زیر لطمات آن کمر راسـت نکـرده اسـت               کومه

له انتقاد کرده بـود کـه چـرا آنـرا همچـون      ارای چنین دیدگاهی در برخورد به مسئله ملی نبود و حتی بر عکس از کومه            د
 بـه نگـرش   - مسئله ملی"حل" با تبیینی اپورتونیستی و شوونیستی از   -اما بعداً بتدریج    . کندتلقی نمی  خود   ی حیاتی مسئله

کمونیسم "وئی برای پشتیبانی از      دیگر نه تنها نیر    " جنبش ملی در کردستان    "و این هنگامی بود که      . اولیه خود پشت کرد   
بایسـت در برابـر     ای تبدیل شده بود که طبقه کارگر جهانی نیز می           مورد نظر ایشان نبود، بلکه به منبع آلودگی         "کارگری

  !شدآن واکسینه می
خـواه دربـازگوئی    (یدگاههای منصـورحکمت   براساس د  مرادبیگی حسین اکنونهائی که   اما درهرحال نظرات وتحلیل   

 اساسـی آن درحـال  ازآنجاکـه مسـائل   -د مطـرح سـاخته    درکتـاب خـو    )های او و خـواه غیـرآن      ویا استنتاج مستقیم ازایده   
  . لازم به بررسی هستند–ودرآینده نیزدرعرصه سیاسی واجتماعی حضورداشته وحضورخواهندداشت حاضر

کـه در بخـش مـورد بحـث مـا            فسر راستین دیدگاه منصور حکمت اسـت وقتـی        و حسین مرادبیگی بیان کننده و یا م        
  :  ه استوردچنین آ
معتقـد  ..... لـه آن دوره   آن موقع مشخصا عبداالله مهتدی و عموما اعضای کمیتـه مرکـزی کومـه             "

مین رهبری خود   أله جنگی بود بر سر هژمونی و ت       بودند که جنگ سراسری حزب دمکرات علیه کومه       
تبیینی تمامـا ناسیونالیسـتی     ).  است همگفتند بر سر اینها      بلکه می  .گفتندرا نمی  تنها این  ("ستانجنبش کرد "در  

در این تبیین کردستان ایران بطور استراتژیک بین دو حـزب یـک جنـبش               . بعنوان مبنای این جنگ   
 حال  مین هژمونی و رهبری براین جنبش بین این دو حزب الزامی و           أشد که مبارزه برای ت    م می یتقس

این تز بدرست مورد نقد منصور حکمت قـرار گرفـت           . به درگیری نظامی بر سر آن کشیده شده بود        
. له آن دوره را بدرست و سـر جـای خـود توضـیح داد       و ماهیت جنگ حزب دمکرات علیه کومه      .... 

له آن دوره، در واقع جدال بـر سـر کسـب هژمـونی در یـک                  حزب دمکرات با کومه    علت درگیری 
یکی جنبش ملی کرد کـه      . بلکه تقابل طبقات و جنبشهای  مختلف طبقاتی بود        د ملی نبود،    جنبش واح 

ت خـود، دیگـری جنـبش       ن، حزب دمکرات، با صندلی و س ـ      رهبری آن با بورژوازی و حزب مربوطه      
جنگ حزب  . له و اهداف و آرمانهای طبقاتی خود      کمونیستی طبقه کارگر با سازمان سیاسی آن کومه       

نه له بخاطر تصفیه حساب با این نیرو و سازمان سیاسی این طبقه و این جنبش بود،                 مهدمکرات علیه کو  
 ـ                 تأ   ".مین بـوده و هسـت     أمین هژمونی خود بر جنبش ملی کرد، که همیشه و فـی الحـال بـرای او ت
  ) ازمنست مگرخلاف آن گفته شده باشد، همه جاپرانتزهاوخط تاکیدها249  و 248ص(

 دارای سـپر دفـاعی      ازآن سـردرآورد  " کمونیسـم کـارگری    "بر آن دیدگاه باصطلاح چپی کـه      له در برا  سفانه کومه أمت
له هرگز تا ایـن انـدازه نابخردانـه         اما کومه . کارا و حاضر در صحنه نبود و بنابراین بر سرش آن آمد که دیدیم             ) تئوریک(
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-تفکیک نکرد و تا این اندازه راست      جنبش ملی در کردستان را از طبقات موجود در آن           ) آنگونه که در نقل قول آمده     (

رهبـری جنـبش ملـی      "به حزب دمکرات برخورد ننمود و امتیاز به ناحق تحت عنـوان             ) البته در قالب عبارات چپ    (روانه  
  .  به آن نداد"کرد

تواند شکل بگیـرد کـه گویـا جنـبش          این تنها در ذهن فرد و یا یک فرقه کاملا بیگانه با جامعه و مسائل واقعی آن می                 
جنـبش ملـی را       بایـد  " حـزب طبقـه کـارگر      "ملی در یک جای جامعه قرار دارد و جنبش طبقـاتی در جـای دیگـر آن و                 

در پرورشـگاه بورژواهـا رهـا کنـد و          ) در واقع به بند کشـیده شـدن       ( جامعه برای پرورده شدن      " فرزند نامشروع  "همچون
سرنوشـت جنـبش طبقـه کـارگر        ! کـارگران بپـردازد    " کار روتین سازماندهی سوسیالیستی    "خود به میمنت و مبارکی به       

اند و چپی که اینـرا نفهمـد و بـا      و سرنوشت جنبش ملی در یکدیگر گره خورده       ) همچون سرنوشت دیگر طبقات جامعه    (
ی بـرده اسـت و نـه سـر          ئتمام توان پرچم رفع ستم ملی را بدست نگیرد، نـه از  دمکراسـی و سوسیالیسـم و کمونیسـم بـو                      

  . های زحمتکش تاثیر گذار خواهد بودو بر حرکت تودهسوزنی بر جامعه 
 بـا   " لبیـک گفـتن بـه امـام        "ای نیاز نیست تا انسان بفهمد که کشاندن جنبش ملـی بسـوی            به دانش تاریخی فوق العاده    

 له جنبش ملـی را نیـز امـر        کوتاه کردن دست هر چه امام و نوکر امام است از دامان ملت چه تفاوتی دارد و چنانچه کومه                  
  .آمدله می جنبش و چه بر سر کومه چه بر سر این.دانستخود نمی

کند چـه بـاک،     یید می را تاریخ هم تأ   ) له و واقعی کومه   یعنی سیاست اصولی   ("نگرش عبداالله مهتدی  " و اگر صحت    
کند صلح شود و هرگاه اراده هایش حقیقت مطلق است، هرجا بخواهد جنگ می   ی دارد که تمام گفته    "قائد"نویسنده ما   

مبارزه کمونیسـتی   "او اگر گفت مبارزه بر سر کسب رهبری جنبش ملی به معنای جنگ بی پایان است ولی                  ! رسدفرا می 
  :آورد، دیگر جای اگر و اما نیست کبوتران صلح با  حزب دمکرات را به پرواز در می"و طبقاتی

 راسـت  "ش کردسـتان جنـب "له و حزب دمکرات در     منصور حکمت معتقد بود که جادادن کومه      "
شد که حزب دمکـرات بـزور       روی و امتیاز دادن به حزب دمکرات و قبول ضمنی همان شروطی می            

 منصـور حکمـت     ...آورد به دنبال مـی    چپ روی نظامی  خواست و در عمل     له می اسلحه آنرا از کومه   
- می "انجنبش کردست "له بر سر رهبری و هژمونی در        فت اگر جنگ حزب دمکرات علیه کومه      گمی

 ادامـه  پیـدا      یبایست تا پیروزی و یا شکست یکی در مقابل دیگـر          بود، در این صورت این جنگ می      
 ".گذاشتله نمی این افقی برای پایان دادن به جنگ پیش پای پیشمرگ و تشکیلات کومه            کرد و   می

  )250ص (
. رسـاند خـلاف احکـام فـوق مـی       ولی آخر هم واقعیات تاریخی، هم منطق و هم عرف مارکسیستی مـا را بـه نتـایجی                   

و بنابراین منطقاً جنگی که بر سـر رهبـری جنـبش ملـی              . تاهتر از عمر  مبارزه  طبقاتی باشد        عمر مناقشه ملی کو    بایدقاعدتاً
پدید آمده باشد حتی نسبت به خود حل مسئله ملی بسیار بسیار  کوتاهتر بوده و دیر یـا زود بـه پایـانی خواهـد رسـید، در                     

باشـد، طبـق منطـق همـان         جنـگ طبقـات   که بر طبق نگرش حسین مرادبیگی و منصور حکمت مبنای آن            حالیکه جنگی   
 بـر جنـبش     لـه کسـب هژمـونی کومـه      "در حالیکـه بـرعکس      ! ادامه پیدا کنـد   ) در تمام جهان  ( محو طبقات    نگرش باید تا  

 "جنـبش کردسـتان  "جـود در  اب کامل از درگیری مسلحانه  بـین نیروهـای مو     معنایش صلح و اجتن    ،خود در،  "کردستان
لـه  له آماده آتش بس و متعهد به عدم تعرض  مسلحانه بـه کومـه                یعنی هنگامیکه حزب دمکرات نیز همچون کومه        .است
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مین أبر جنبش کردستان ت     -های مهم آن   اقل در یکی از مولفه     لا -له  نایش این بود که هژمونی کومه     شد، این دقیقاً مع   می
  . شده بود

ها و تحلیلهای حسین مرادبیگی و منصـور حکمـت بیـرون          برای پایان جنگ از گفته     توان  افقی   می تصور تنها در دو  
بـدون  بـس بـه جامعـه       کول ساختن آتـش   خود مبنی برمو  "تئوری" پیروان چنان خطی از       که لین آن هنگامی بود   وا. کشید

کـه موقـع    (را برگزیننـد  )لـه حیح کومـه  یعنی خط رسمی و واقعی وص     ("مهتدی نگرش عبداالله  "طبقه دست برداشته وهمان   
 بدون اینکه کاری به مبارزه سیاسی، ملی و از این قبیـل داشـته                "دمبچه آ " مثل   ؛ ویا اینکه  )خود عملا همان کاررا کردند    

مبـارزه  "خـورد و مزاحمتـی بـرای آن فـراهم کننـد، بـه               به تن حزب دمکرات و امثـال آن بـر ب          باشند و بدون اینکه تنشان      
 بـدون اینکـه آب از آب        یعنـی ).که ازهنگام تشکیل حزب خود چنـین کردنـد        ( خود سرگرم شوند   "ونیستیقاتی و کم  طب

اش "کـارگری "اش کننـد،    "تعمیـق "اش دهنـد،    تکان بخورد هر وقت خواستند آنرا قطع کنند، هر وقت خواسـتند ادامـه             
تا ابد نیـز از خـود       و  ... شان بکشند،  و   یش را تصفیه کنند، برای بورژوازی منطقه و جهان خط و ن           "هاناسیونالیست"کنند،  

  !اند خود را حفظ کرده" کمونیستیوصخل"ممنون باشند که 
 تقابل طبقـات و  ...له ان دوره حزب دمکرات با کومه علت درگیری"برای حسین مرادبیگی کافیست که رهبر بگوید   

 با خوانـدن ایـن عبـارات سـحرآمیز و           ؛ست، از نظر او دیگر جای اما و اگر نی         )248ص  (". بود های مختلف طبقاتی  جنبش
 و  " معقـول نظـامی    "،  " بـا افـق    "اک  هـا، آن بخـش پ ـ     فوت کردن مکرر آن بدور خود است که بخش حسین مرادبیگـی           

کر بدسـت آورده اسـت، بـا برقـراری          الـذ  که همه این خواص را بر اساس ایمان خالصـانه بـه حکـم فـوق                "سوسیالیست"
ه را از گرداب جنگ با حزب دمکرات نیز بدر آورده و سرانجام بـا زایـش حـزب                   ل خویش، کومه  "هژمونی کمونیستی "
خوب، تقابل طبقاتی است و منکرش به لعنـت دو  ! ، قرن بیستم را هم مالامال از نور سعادت بخش کرده است        "آلترناتیو"

  !قرن گرفتار خواهد شد
ان و خردش را آشفته نساخته باشد، در اینکه حکم        طبیعی به مرجع تقلید، رو     ءای و ایمان ماورا   ولی کسیکه منافع فرقه   

 بـرای   " کـارگری  _کمونیسـتی   "نقل شده نه تنها صـحیح باشـد بلکـه آنهمـه مهـارت و افـق سیاسـی و نظـامی و تـاریخ                          
  .کندمعتقدینش ببار آورد، لااقل اندکی تردید می

 "های مختلف طبقاتی بـود    ت و جنبش   طبقا  تقابل ...  درگیری   علت" این است که اگر      آید  اولین سوالی که پیش می    
پس چرا جنگ توانست پایان یابد، در حالیکه طبقات با منافع متضاد همچنان در جامعه وجـود داشـته و وجـود دارنـد؟ و                      

تـوان افقـی بـرای پایـان        وقتیکه جنگ هنوز ادامه داشت، باتوجه به تداوم وجود طبقات از کجای حکم فـوق الـذکر مـی                  
آیا از چنین حکمی نیست که در صورت تبعیت از آن نه تنها چپ روی نظامی بلکـه          ). ال دوم سو(جنگ استخراج کرد؟    

 حـزب دمکـرات دارد کـه مـی       پایـه و غیـر واقعـی      اً این نظر چه تفاوتی با ادعـای بـی         شود؟ واقع دیوانگی نظامی نتیجه می   
 پـس قصـد نـابودی و حملـه بـه مـا را       دانیـد،  بورژوازی و خود را نماینده طبقه کـارگر مـی    هچون شما ما را نمایند    "گفت
یـا چـون مـا      (دانیـد   چون شما  ما را نماینده پرولتاریا می       " بدین ترتیب که       میشود "برعکس"تنها در اینجا قضیه     . "دارید

 علـت  اگـر  . ")ویـا بـه مـا حملـه خواهیـد کـرد      ( ایـد ، به همین جهت است که به ما حمله کـرده     ) نماینده پرولتاریا هستیم  
سـاده  )  هسـتند   در ارتبـاط      میگیرند و یـا بـا منـافع طبقـاتی معینـی               سرچشمه  معینی    منافع طبقاتی    که یقیناً از  ( را   هاجنگ

دائمـاً در   ) هـا و نمایندگان آن  (د همه طبقات دارای منافع متضاد        تصور کنیم، در آنصورت یا بای      " تقابل طبقات  "انگارانه  
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 که بدون آن ادامه تولید و حیات اجتماعی غیـر ممکـن             -)صلح(نگی  حال جنگ مسلحانه باشند و یا اینکه حالات غیر ج         
  . غیر قابل توضیح خواهد بود-گرددمی

تا وقتیکه طبقات با منافع متضاد وجود دارند، قطعاً هر سیاست، هر سازمان سیاسی و یا هر جنگـی مهـر منـافع و آمـال                          
کند، اگر تصور   ده انگارانه است و یا با واقعیت هم تطبیق نمی         این یا آن طبقه جامعه را بر خود دارد، اما ساده لوحانه یا سا             

 حتمـاً   ) انداعلام کرده یا آنانکه خود را نماینده آنها       (ها  کنیم خواه مبارزه بین خود طبقات خواه مبارزه بین نمایندگان آن          
م پدید آمدن جنگ است امـا       منافع طبقاتی متفاوت شرط لاز    . فارغ از هرگونه شرایطی  باید شکل مسلحانه به خود بگیرد          

بعنـوان  ) " تقابـل طبقـات    " (چرا که همانطور که قبلاً هم اشاره کـردیم، اگـر منـافع طبقـاتی متفـاوت                . شرط کافی نیست  
.  یا شرط لازم و کافی جنگ در نظر گرفته شود، هرگز در هیچ زمان و مکـانی در جهـان صـلحی نخـواهیم دیـد              "علت"

پوشی میکنـیم کـه آیـا       فعلا از اینهم چشم   (رد و یا نگیرد   اند شکل مسلحانه  به خود بگی      تومبارزه طبقات در تداوم خود می     
  ).درنسبت دادن خود یادیگران به نمایندگی این یاآن طبقه اجتماعی با واقعیت منطبق است یا خیرادعای این یاآن حزب 

 برگزیـد، یقینـاً  از منـافع طبقـاتی        لـه اینکه حزب دمکرات بجای مبارزه سیاسی، راه جنگ مسلحانه را در برابـر کومـه              
و دیگـر   (همانطور که ایستادگی ما نیز بدلیل این بود که دفاع از منافع کـارگران               . گرفتسرچشمه می ) بورژوازی(معینی  
اگـر  (امـا چنـین  تقـابلی     . را سرلوحه اهداف سیاسی و اجتماعی خـود قـرار داده بـودیم            ) های زحمتکش و ستمدیده   توده

توانست به صلح   توانست به جنگ منجر نشود و وقتی که به جنگ منجر شد، می            می) بود دیگری می  حزب دمکرات طور  
. ایـن دو  نیـرو تغییـری کـرده باشـد           ) ویا دیدگاه طبقاتی  (بدون اینکه الزاماً اختلافات و مواضع طبقاتی        ) که شد (بیانجامد  

  چگونه چنین چیزی ممکن است؟ 
 در آن    همـه طبقـات     جنبشـی کـه    ( در کردسـتان     جنبش ملی خصلت   از   اولا: شودناشی می این امر از دو مولفه اساسی       

شرکت دارند و هرکدام بسته به توان و آگاهی خود و تاریخی که در پشت سر دارند، آمال  و اهداف بعضـاً  متفـاوت و                           
خـواه درعرصـه    ( که چپ و راست سیاسـی دردرون ایـن ملـت            تاریخی  و ثانیا  .)کنند را در آن جستجو می     مشترکیبعضاً  

 درپشـت سـرخود داشـته وبطورخلاصـه       )مبارزه برای رفع ستم ملی وخواه در دیگرعرصه های مبارزه سیاسی و اجتمـاعی             
 کــه بــین جریانــات دموکراتیک،عــدالتخواه ومترقــی ازیکســو و نماینــدگان ســکوبگری ودیکتاتورمنشــی  قــوائیتناســب

  .وارتجاع ازسوی دیگر پدیدمیĤید
تـر  در عرصـه مبـارزه        تر و شفاف تر و انسـانی      تر، مترقیانه  رادیکال )یعنی جنبش عموم خلق   (ها توده    جنبش  هراندازه  

برای رفع ستم ملی ظاهر گردد، نه تنها مسئله ملی به بهترین وجه حل خواهد شد بلکه امکان مطرح ساختن مطالبات فراتر             
استبداد سیاسی، ستم بـر     (ارتجاعی و ضد انسانی     ها و قید و بندهای      سنتاز صرف حل مسئله ملی و امکان ضربه بر دیگر           

کس هرچه این جنبش دسـت و پـا         و برع . بیشتر خواهد بود  ...) حقوقی کارگران و استثمار  بی حد و مرز آنان و            زنان، بی 
هـای کهـن و ارتجـاعی و        هـا، تکیـه بـر سـنت       های دیگر ملـت   تر و با ساخت و پاخت و خیانت، خصومت با توده          شکسته

هـا در برابـر    و غیره آلوده گردد، بیشترین رنج و محنت و کمترین دسـتاورد را بـرای تـوده                 "قائدین اعظم "بهرسپردگی  س
  .خواهد داشت

سرنوشـت ایـن جنـبش خـود میـدان          . اما هیچکدام از حالات فوق ازلی وابدی و سرنوشت از پیش مقدر شده نیسـتند              
امر نه تنها در مورد جنبش رفع ستم ملی بلکه در تمام            و این   . کشاکش طبقات و جریانهای مختلف فکری و سیاسی است        
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کشـی  برای نمونه  جنبش علیه سـتم      . کند نیز صدق می   ) کارگری "خالص"و حتی جنبش    ( های دمکراتیک موارد جنبش 
-های هرچه مترقیانـه   ها و خصلت  تواند تحت تاثیر چپ جامعه  دارای خواست       این جنبش  هم می    . زنان را در نظر بگیریم    

توانـد  های سیاسی و اجتماعی گردد و هـم مـی         تر و حتی مشوق و برانگیزاننده دیگر جنبش       تر و عدالتخواهانه  رادیکالتر،  
شود و حتی در دام ارتجـاع مـذهبی    تر ظاهر   تر و محدودتر و سطحی    و  بی خاصیت   تحت تاثیر راست جامعه هرچه بی بو        

تـر  تـر و فراگیر   های دموکراتیک، جنبش ملی از همه حسـاس        جنبش اما در میان  . گرفتار گردد ) مثلاً از نوع علی شریعتی    (
ای سیاسـی اسـت و بـا مسـئله حاکمیـت سـروکار دارد و حاکمیـت         است چرا که هم مستقیماً  و از همان قدم اول  مسـئله             

آحاد ملت را در برابر دولت سـرکوبگر مرکـزی بسـیج           ) و یا تقریباً تمام   ( طلبد و هم اینکه تمام        مرکزی  را به چالش می     
در این حال سوال اینست کـه آیـا مـا و شـما بعنـوان            .  دهدها را تحت الشعاع خود قرار می      کند و بنابراین دیگر عرصه    می

وکراسـی و عـدالت اجتمـاعی و مبـارزه در راه      کـه دم ) هـا و یا هر نام دیگـری معـادل آن  (چپ، سوسیالیست، کمونیست   
را بـه راسـت      کنیم یا آن  ایم، در این جنبش شرکت می     های کارگر و زحمتکش را در دستور کار خود نهاده         آزادی توده 

 و  ای سـرفرازانه و پیروزمندانـه بـا اهـداف         ها را بـه مبـارزه     آیا  توده  . سپاریم که بنا به میل خود با آن معامله کند         جامعه می 
روی از حـزب  هـا را در دنبالـه  تر  در این عرصه نیـز فراخـواهیم خوانـد یـا آن       تر و انسانی  هائی هرچه دموکراتیک  خواسته

همیشه و فـی    "تحت این عنوان که هژمونی آن بر جنبش ملی کرد         (بورژوازی  با تمام  عواقب  سوء آن رها خواهیم کرد             
  !)."الحال برای او تامین بوده و هست

های خلق کرد در جریان مبارزه  برای رفع ستم ملی به حاکمیتی دموکراتیـک کـه                 ر سر این است که آیا توده      له ب أمس
 خبـری نباشـد و حرمـت و حقـوق فـردی وسیاسـی و                " دولـت خـودی    "در آن خواه از سرکوب دولت مرکزی و خـواه         

گیـری امثـال    هـای آنـان تـاراج قـدرت       ها و قربـانی   دست خواهند یافت یا ثمرات رنج     ... ها رعایت گردد و   عقیدتی انسان 
. های کرد زبـان خواهـد شـد       بودن آماج ترور ژنرال    "ضدکرد"  و هر صدای مخالفی به بهانه        خواهد گشت . ک. ک.پ

چپ وسوسیالیسـت واقعـی کـه همـه عرصـه هـای مبـارزات               (له  به این بستگی دارد که آیا چپ و سوسیالیست          أنتیجه مس 
- در برابر راست درون جنبش  نیز از حق حاکمیت  دموکراتیـک تـوده               )خود میداند مرا دمکراتیک ازجمله مساله ملی را    

ای، از آزادی و حق  بی برو برگرد و غیر قابل سلب همگانی در انتخاب راه زندگی  و اعمال اراده سیاسی خویش دفـاع                          
ای سیاسی، زنده و    خاب  اول مبارزه   با انت .  خالی خواهد کرد   "کار روتین کمونیستی    "خواهد کرد یا این میدان را به بهانه         

 بـه    هردوطـرف   تنهـا تـن دادن      وقتیکه طرفین مسلح باشـند،     کهسرنوشت ساز بین طیف راست و چپ در خواهد گرفت،           
ء حاکمیـت و    ها بعنوان منشـا   داری یعنی دموکراسی و پلورالیسم سیاسی و قبول توده        ترین دستاورد جامعه سرمایه   متمدنانه
.  وبه ایجاد دولت واحد دموکراتیک بیانجامد      هد مسلحانه یکی بر دیگری جلوگیری کر      ند از تعرض    تواگیری  می  تصمیم

 بلکه به معنای پیروزی نوعی از سیاست یا          وایجاد حکومت کارگری   و این نه به معنای پیروزی طبقه کارگر بر بورژوازی         
نـوعی از   . داری اسـت  ای سرمایه اً در جامعه  داری بر نوع دیگری از سیاست یا حکومت ایض        ای سرمایه حکومت در جامعه  

 در پیشرفت سطح تشکل و فرهنگ و توان خویش محتـرم د اشـته        هاحکومت که در آن حقوق آحاد مردم و تلاش توده         
هـای  دارد دربرابر نوع دیگری از حکومت کـه رژیـم         ها را پاس می   ها و اقلیت  شود و همزیستی برادروار با دیگر ملیت      می

مـن بـرای روشـن سـاختن منظـورم، عمـداً بـدترین            (دهـد   ی، بعثی ویا کمالیستی را سرمشق خود قرار می        جمهوری اسلام 
رژیمـی ماننـد     کنـد و در بـدترین حالـت،       نـوعی کـه دمکراسـی غربـی را الگـو مـی            ).  حالت تفوق راست را مثال زده ام      
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لـت، مافیـای قـدرت و ثـروت  حیـدر             پدید می آورد در برابر نوع دیگری که در بهترین حا            و یا ونزوئلا   جمهوری چک 
-ها در ترکمنستان را بر جان و مال و سرنوشت مردم حـاکم مـی              ها در آذربایجان و صمد باقراف     اف الهام علی   و افعلی

  . کند
 و نبایـد  که مسلما آغاز کننده و ادامه دهنده آن آزادیخواهان نخواهنـد بـود        (اگر بین دو طیف مزبور جنگی در گیرد         

. داری از سوی دیگر نیسـت     ت این جنگ عبارت ا ز جنگ بین سوسیالیسم یا کمونیسم از یک سو و سرمایه                ماهی ،)باسند
رد بـین دمکراسـی و   طرفین هر نامی که بروی خود گذاشته باشند و یا هر ادعایی که بکنند، ماهیـت جنـگ عبـارت از نب ـ               

 میـدان جنـگ بـین بانـدهای مسـلح مـزدور و        بدیهی است مواردی شبیه افغانستان که طی سـالیان دراز         (دیکتاتوری است   
زیرا چنین جنگی بدین خاطر پدید نیامده است کـه گروهـی،            ). غارتگر و رقیب یکدیگر بوده است مورد بحث ما نیست         

 همچـون  )هـا  و یا هر عنوان دیگـری شـبیه بـه آن   (ی تحت نام سوسیالیسم، عدالت اجتماعی  یا کمونیسم  ئحزبی و یا نیرو   
داری را بـه چـالش طلبیـده و آن     مالکیـت خصوصـی سـرمایه    صحنه یا یک جنـبش سـریعاً بالنـده،      یک جنبش حاضر در   

طلبـی  یعنـی آنکـه در جبهـه دمکراسـی       ! دیگری ا زاین مالکیت دفاع کند؛ چه بسا که حتی عکس این حالت اتفاق بیفتد                
 ،برخورد کند تـا آنکـه در جبهـه دیکتـاتوری          تر با صاحبان سرمایه     تر و عاقلانه  تر و انسانی  قرار گرفته است بسیار منصفانه    

شاید ماها . قرار دارد  د و یا قشر جدیدی به سطح و به جای مالکین و حکومتگران پیشین   بان "ءارتقا" جبهه    آنکه در  یعنی
هـای مقامـات و     هیچکدام فراموش نکرده باشیم که تازه به قدرت رسیدگان رژیم اسـلامی چـه ولعـی در چپـاول ثـروت                    

بـه  طـور   و همـین  . قامات از خود نشان دادنـد     رحمانه و ضد انسانی م    های بی م پیشین و چه سرعتی د ر اعدام       موسسات رژی 
همـه را از دم تیـغ       یاد داریم که چگونه تحت عنوان بهایی و کافر و ضـدانقلاب و غیـره بـه صـغیر و کبیـر رحـم نکردند،                        

  . اموالشان را مصادره کردندذراندند وگ
له آن دوره در عین حال یکـی        جنگ سراسری حزب دمکرات علیه کومه      ": دنویسحسین مرادبیگی می  

نـه بـدان دلیـل کـه        . این حکم صحیحی نیسـت    ). 228ص  (" ا ز جنگهای کلاسیک بورژوازی علیه پرولتاریاست      
 هـا  و یا حزب دمکرات طرفدار کمونیسـت       "جنگهای کلاسیک بورژوازی علیه پرولتاریا      "تر از   گویا این جنگ مهربانانه   

 در  له بخرج داده شد از هیچ جنگ دیگری اگر بیشـتر نبـود کمتـر نبـود و                 خیر؛ قساوتی که در این جنگ علیه کومه       . بود
گفتـه  . رحمـی و قاطعیـت ظـاهر نشـده بـود           حزب دمکرات حتی در برابر نیروهای جمهوری اسلامی نیز بدان بی           مواردی

 سلب مالکیتی از بورژواها را آغاز کـرده و یـا فراخـوان داده       لهحسین مرادبیگی صحیح نیست بدان دلیل که اولا نه کومه         
خـواه بـا فراخـوان یـا بـدون      (و نه طبقه کارگر ) مورد بحث ما نیست "سلب مالکیت از بورژوازی   "فعلا نفس قضیه    ( بود

ر لـی و سـتم ملـی د   له م تا زمانیکه و به این دلیل که مسأ  داقل  ح و ثانیا    .به چنین عملی دست یازیده بود     ) لهفراخوان کومه 
ای از لحاظ اقتصادی عقب    آن هم در جامعه   ) و این نقشی واقعیست نه خیالی       (ند  کی می ها نقش باز  زندگی و افکار توده   

-های خـود قـرار مـی   ایمانده مانند کردستان، دست کم بخشی از طبقه کارگر از لحاظ سیاسی در طیف راست هم طبقه      

یب نه تنهـا خـود را       کند و بدین ترت   ها تصور می  م مصائب و حل آنرا پایان همه رنج       یعنی ستم ملی را سرچشمه تما     (گیرد  
له گر مطالبـات دمکراتیـک فراتـر از مسـأ         بیند بلکه حتی در دفاع ا زدی      در جبهه طبقه کارگر در برابر طبقه بورژوازی نمی        

  .)گرددکهن میملی، مانند آزادی بیان و عقیده، برابری حقوق زن و مرد و غیره پابسته سنتهای 
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 بر زمینۀ تقابل و مبارزۀ طبقـات را علـت      ایفراهم شدن شرایط ویژه   شاید حسین مرادبیگی ادعاکند که بالأخره او هم         
روی از تحلیـل منصـور    بـا دنبالـه  ست ایشـان تحلیل نادر ولی چنین ادعائی راه به جائی نمیبرد و. بحث میداند جنگ مورد   

  :دارداو از جمله چنین اظهار می. دهد نیز خود را نشان میکنکرت تری از جنگحکمت در تبیین 

، موضع حـزب دمکـرات نسـبت بـه          62نیست ایران در شهریور ماه سال       بعد از تشکیل حزب کمو    "
حزب دمکرات مخالف تشکیل حزب کمونیسـت       . له سازمان کردستان این حزب تهاجمی تر شد       کومه

 بتـدریج هـر چـه فعالیـت و پراتیـک کمونیسـتی            ...!)برعکسبه نظر من و خیلی های دیگر کاملا         (ایران بود 
ی خـود را    شد، حزب دمکرات نیز چهره واقعی و ضد کمونیست        تر می له آن دوره روشنتر و شفاف     کومه

تـا وقتیکـه تبلیغـات و       . کـرد له آن دوره را تشـدید مـی       خوانی علیه کومه  کرد ور جز  بیشتر آشکار می  
 در محدوده جنـبش ملـی و مطالبـات آن،           "جنبش مقاومت " له آن دوره در محدوده    پراتیک کومه 

های موضعی گـاه و     خودمختاری، و تا حدی فراتر از آن بود، ظاهرا حزب دمکرات به تحمیل جنگ             
-با گسترش تبلیغ و پراتیک کمونیستی کومـه       . داده بود له و تمدید فعالیت او رضایت       بیگاه علیه کومه  

 کارگری در جامعه و متقابلا منتسب شدن مبارزه و اعتراض تـوده             له، بالا رفتن مطالبات سوسیالیستی و     
کـرد،  له آن دوره آن را نمایندگی میی که کومهمکارگر و زحمتکش کردستان کردستان به کمونیس   

   )241 و240ص (."شدموضع حزب دمکرات هم در تقابل با کمونیسم تهاجمی تر و خصمانه تر می
داری بوده اسـت شـکی نیسـت، امـا چنـان         م و مدافع مالکیت خصوصی سرمایه     در اینکه حزب دمکرات علیه کمونیس     

لـه شـده اسـت، بیـانگر        تبیینی مبنی بر اینکه تشدید خاصیت ضدکمونیستی آن موجب بروز جنگ سراسـری علیـه کومـه                
دادن امتیـاز سیاسـی بـه حـزب دمکـرات از طـرف              ) برخلاف ظاهرچـپ آن   (لافزنی و توهم نسبت به خود از یکطرف و          

   .یگر استد
نه تنهـا    "له شفاف تر شدن پراتیک کمونیستی کومه      "اولا لافزنی و توهم است زیرا تشکیل حزب کمونیست ایران و            

و (ن  ویـژه کردسـتا     مسـائل واقعـی و     هب ـانگاری و کم دقتی در برخورد       ، بلکه به سهل   )متاسفانه(له نیفزود   نیروئی بر کومه  
بعـلاوه  . له انجامیـد  میدان داد و سرانجام به از هم گسیختگی کامل کومه         ) ی جنبش مل  ی"هاآلودگی"سپس حتی فرار از     

 له اضافه شد و نه همانطور که قبلا اشاره کردم مالکیت کسی زیـر سـوال رفـت   ای بر حوزه های تشکیلاتی کومه    نه حوزه 
مالکیـت را در پـی داشـت نـه          کرد که این خود توسعه      زجنبش دهقانان علیه مالکین ارضی پشتیبانی می      له ا پیشترها کومه (

له نـه نیرومنـدتر شـد و نـه بـه            یعنی بطور خلاصه کومه   . )ای پایان یافته بود   لهرا و در هر صورت مسأ     دید مالکیت   ححتی ت 
  .!)مگر اینکه تکرار کلمه کمونیسم را مبنا قرار دهیم( کمونیستی تر از سابق،اصطلاح 

کـه  -زیرا به ناحق آنـرا همطـراز احـزاب بـورژوایی غـرب              .  است  آن دوره  ثانیا دادن امتیاز سیاسی به حزب دمکرات      
هـا حـق   شناسی حق بیان ، تبلیغات و فعالیت سیاسی مخالف ، حق تشکل و ده دیرین رعایت دمکراسی و به رسمیت     سنت

 نمایاند؛ که گویـا پـس از رعایـت         می -در آنها ریشه دارد   ) مالکیت خصوصی بجز اجازه حمله به     (دمکراتیک شهروندان   
 یـا   سـتی در دسـتور بـوده      دهد که انقـلاب کمونی    همه اصول دمکراسی فقط هنگامی همه چنگ و دندان خود را نشان می            

  !ک باشدنزدی
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 رلـه د احمـت و ممانعـت از جانـب کومـه    بعید است که حسین مرادبیگی فراموش کرده باشد که تنها بخاطر ایجـاد مز        
 حـزب  ،)58هنگـام آتـش بـس سـال     (مستقر در پادگـان مهابـاد     الحاق ستون بزرگ ارتش جمهوری اسلامی به نیروهای         

بعـلاوه   ).اطلاعیـه علنـی در ایـن رابطـه وجـود دارد           ( له پـیش رفـت    دمکرات تا یکقدمی شروع جنگ بزرگی علیه کومه       
  و هدف این تبلیغات     هنگامیکه تمام ماهیت    شد، تر کمونیستی برابر حزب دمکرات    له در    کومه  و پراتیک  کجای تبلیغات 

 عبارت از تلاش برای جلوگیری از ساخت و پاخت حزب دمکرات با جمهوری اسلامی و تلاش برای تن دادن            راتیکوپ
ــتان بود؟     ــردم کردسـ ــک مـ ــوق دمکراتیـ ــه حقـ ــزب بـ ــن حـ ــدامایـ ــتی "کـ ــات سوسیالیسـ ــه  " مطالبـ ــب طبقـ ازجانـ

ای بـورژوازی چـاره   که قدرقـدرتی ماننـد جمهـوری اسـلامی را بـه زانـودرآورده و بـرای طبقـه                    "بالارفت"آنقدرکارگر
 )یافرصتی برای اثبات مطلوب بودن این حزب در خدمت به بورژوازی فراهم کـرده             و (دمکرات نمانده زتوسل به حزب  ج

  !بود؟
 به قیمت مصالح خلق کرد ،  مردم را مورد تهدید و کتک قرارندهند اینکه حزب دمکرات و یا حزب سیاسی دیگری      

افتـاده خـودرا مطالبـه میکننـد     خود را بـرای مقابلـه باکـارگرانی کـه دسـتمزد عقـب       نیروی مسلح   معامله نکنند،  با دیگران 
 هنوز  ...و، حضور احزاب و نیروهای سیاسی دیگر را به رسمیت بشناسند، مخالفین سیاسی خود را به گلوله نبندند                 نفرستند

کمونیسم در آن نیست و همـه آنهـا         داری، سر سوزنی از سوسیالیسم و       بعلت باقی ماندن مولفه های بنیادین سیستم سرمایه       
 تماما عبـاراتی   ("تا حدی فراتر از آن    " و   "خودمختاری" ، "جنبش ملی و مطالبات آن    "  ، "در محدوده جنبش مقاومت   "
  .هستند )حسین مرادبیگی در آخرین نقل قولاز

بـدون  (هاالیـه چـپ   مانـده، جزقرارگـرفتن درمنت    عقـب زده و   تیک کمونیستی درجوامـع دیکتـاتوری     تبلیغ و پرا  درواقع  
 تغییرات سیاسی واقتصادی ممکـن بنفـع ارتقـای وضـعیت زنـدگی اکثریـت مـردم                  حداکثر برای ایجاد )هاگسست ازتوده 
 درچنـین جوامعی،کسـانی کـه تحـت نـام کمونیست،سوسیالیسـت،عدالتخواه             . معنای دیگری ندارد   ،داریدرنظام سرمایه 

شده از استثمارانسـان ازانسـان هسـتند،پراتیکی کـه درپـیش رو دارنـد               ای رها  جامعه  خواهان وآرزومند ایجاد   وازاین قبیل 
تـوان  ازایـن لحـاظ هـیچکس را نمـی      . ای بـدور اسـت    تـوان تحقـق چنـین جامعـه       از) امیدوارم نه هرگـز   (هاهنوز شایدنسل 

ت بنـابراین عنـوان کمونیس ـ    .  نیست ای)کمونیستی(طبقه بی کمونیست گفت زیرا هیچکس عملا درحال بنای چنین جامعه        
ای دوردست ازسوی دارنده عنوان مزبـوررا   علاقه وآرزو و خواست رهائی نهائی بشریت درآینده  اعلاموازاین قبیل، تنها    

 تااینجای کار برکسی یا حزبی که چنین عنوانی برای خود انتخاب کرده وچنین مرام وهدف انسانی وشـریفی را                    .میرساند
گزیدنـد، دیگـر     ویا اکثریت قاطع انسانها همین طریق زنـدگی را برمـی           برگزیده است نه تنها حرجی نیست بلکه اگر همه        

 ازشر جامعـه     که همه انسانها بخواهند خودرا     –ای  اما رسیدن به چنین مرحله    .  رها میشد  نوع خود اسارت بدست هم  بشر از   
  :چندان کوچک روبرواست  با بعضی اشکالات نه-طبقاتی رها سازند

 چنـان انسـانهائی   -رقابت درجریان تـلاش معـاش  قه و به دلیل سیستم بازتولیدکننده تفر-ااولا در روزگارماوپیشینیان م 
  .پدید میĤیند وبنابراین نسبت به کل جمعیت بسیاراندکند)و نه هزارهزار(تکتک

ثانیـــا بخشـــی از همـــین تعـــداد انـــدک، گـــاه تکثیرنشـــده وحتـــی تکامـــل فـــردی ویـــا جمعـــی نیافتـــه،             
  .گردنداز صحنه مبارزه حذف می...) ده و،تغییرعقیسرکوب،فرسودگی(بنحوی
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طبقه کارگر چگونـه     برسراینکه   -شوند، گوئی این جمع شدن بخاطراینست که      ثالثا بخشی دیگر که دور هم جمع می       
دربـین اینهـا آنکـه از همـه          !  مجددا به هفتادودو فرقه تجزیه شوند      -باید برای انقلاب سوسیالیستی سازماندهی ومتحدشود     

رفیـق  "رغم اینکه واقعیات هرروزه بـه     پیدا میکند؛ زیرا علی   های مذهبی شباهت     است،بیشتر از بقیه به فرقه     "ترکمونیست"
 قابل حصـولی را انتخـاب نکـرده اسـت، علـت عـدم موفقیـت               - به این زودیهاوبه این آسانیها     - نشان میدهد که هدف    "ما
 خویش، به خـود     " آرمان مطهر  "اینست که براساس  ! یندب هردم فزاینده رفقای تادیروز خود می      "ایمانیبی" و "گناهان"را

   هـر - تثبیـت روانـی وتشـکیلاتی خـود     واقع توجیه و    یعنی در  "باایمانها"  و جلب  "ایمانانبی" برای طرد  - حق میدهد که  
  . کند"مرتدها"ای را نثارچسب و هراتهام ناروا و ناانسانیبر

 و  قراربود مظهر تحمل و حوصـله      !شود درواقع ضدکمونیست می    که برای کمونیسم آمده بود،     "رفیق ما "ترتیببدین
 فضـائی بـرای     قراربـود ! گـردد ترین می تحملترین وغیرقابل طاقتگذشت دربرابر انسانها وبویژه همراهان خود باشد، کم       

  !ائی ومقامی برسدامان از زمانی که تصادفا به ج...و! برای اندیشه میسازد) ایسمی(ها فراهم کند، قفسیپرواز آزاد اندیشه
 تاریخ و فرهنـگ و رژیـم سیاسـی جوامـع و کشـورهای مربوطـه را برخـود دارنـد و بسـته بـه            مهر ، خصوصیاتی چنان

ولی آیا چپ یا کمونیست ویـا سوسیالیسـت         . اند میتوانند حالات گوناگونی بخود بگیرند     شرایطی که درآن نشوونما یافته    
توانـد   پراتیک چپ می   .ن رفت دچار میگردد؟ خیر ، این امر حتمی نیست         همواره به همین سرنوشت تاری که فوقا ذکرآ       

ای و مـان خـود را بـه پراتیکـی تـوده     آرجریـان سوسیالیسـت میتوانـد    .  سقوط نکنـد   "ایمان"ۀ در عرص  "پراتیک"ۀبه ورط 
 بگیـرد، امـا     را نشـانه  )که خود جای اگروامای زیادی دارد     ( هدف نهائی   بلافاصله تواند که اگرچه نمی   سیاسی ترجمه کند  

 ظهـور    جامعه رو به جلو، از خـود بـه منصـۀ           ها را در سوق   ترین شیوه ترین و رادیکال   آزادیخواهانه ترین و تواند انسانی می
  .برساند
خواهد، دربقای هـیچ قیدوبنـد      گرائی، منافعی خاص ومافوق جامعه برای خود نمی       عدالتخواه وآرمان چنین نیروی   این

طلـب   نـه سـکت شـهرت      ی آگـاه برهمـه دردهاودرمانهـا نیسـت؛        ی ذینفـع نیسـت، حـزب مـدع        اارتجاعی واسـتثمارگرانه  
، بلکـه حـزب غمخـوار و        مانـدگیها استفاده از عقب  ها و نه حزب سوء     توده "ماندگیعقب"ۀکنندبین وتخطئه وخودبزرگ
-را بعمـل مـی    اقبـت   ای منتهای مر  خواهی و آزادیخواهی توده   هاست و از هرذره امکان وحدت نیروی ترقی       دوست توده 

هـای متنـوع در درون و بیـرون حـزب           ترین نیروی شکفتن افکاروایـده    کنندهترین وتشویق ترین، پرتحمل آزادمنش. آورد
رهـائی و   در رشـد نیـروی   ایحـزب پراتیـک واقعـی تـوده     اسـت، بلکـه   "ایمانبی " و نه حزب   "باایمان" نه حزب   .است

  .گذاردگونه باقی نمییبی ویا خودفریبی تحت معیارهای مذهبیآزادی است و بنابراین میدانی برای عوامفر
 عبـارت از کسـب آزادیهـای        - درجوامعی مانند جامعـۀ مـا      -ای چیست؟ در عرصۀ سیاسی    اما این پراتیک واقعی توده    

 عبـارت از مبـارزه بـرای کسـب          تـر و در عرصـۀ اقتصـادی       تر و عمیـق   سیاسی هرچه بیشتر،کسب دموکراسی هرچه وسیع     
  .های فرودست است بهبود در سطح معیشت کارگران وزحمتکشان و کلا همۀ تودهحداکثر
 شرایطی که نه تنها انقلاب سوسیالیستی وکارگری در هیچ کجای جهان در دستور نیست بلکه طبقۀ کارگر وچپ                   در

یی جزاینکـه در  محلی، کشوری وجهانی به سرمیبرند ، کمونیسم هیچ معنا       ترین حالت در سطوح     ترین و متشتت  در متفرق 
بـادیگر احـزاب    )  همکـاری   حـال،  ودرعـین  ("رقابـت "یعنـی در   - موجود در جامعه   مبارزات سیاسی ودموکراتیک     چپ

  . قرارگیرد، ندارد-طلبوجریانات اپوزیسیون سکولار ودموکراسی
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استثمار وحشیانه ای که هرگز هیچ نهاد دموکراتیکی درآن ریشه نگرفته وپایدار نمانده و برعکس استبداد و              در جامعه 
 بلاتردیـد بـه     "دیکتـاتوری پرولتاریـا   "هـای بـزرگ وانسـانی را بسـوی خشـکیدن بـرده اسـت،                همواره آرزوها وخواسته  

دسـتان درسـی     منجر خواهدشد؛ و کسیکه حداقل ازاین همه تجربۀ پـررنج چـپ درایـران وکر               "دیکتاتوری بر پرولتاریا  "
 سیاسـی ازجملـه     های مبـارزه  شرکت فعال در تمام زمینه     را بجای    "سازماندهی حکومت کارگری ازهمین حالا    "نگرفته و 

  .بیش نیست) "چپ"در لباس(اندیش دگم و یا عوامفریبی لافزنمبارزه برای رفع ستم ملی مینشاند یا ساده
ــا وازآنجــا کــه حکومــت کــارگری  ــع ای درهــیچ کجادردســتور نیســت لاجــرم در عصــرکنونی و  بنابراینه درجوام

- ، حمله به دموکراسی است و معنای واقعی وعملـی پشـت            "کمونیسم" حمله به    معنای عملی وواقعی  ،  ازدۀ م دیکتاتوری

تـر بـوده   منتها ازآنجاکه در عصرکنونی بازار حمله به کمونیسم پررونـق        . کردن به دموکراسی  کردن به کمونیسم نیز پشت    
خواهی را در لفافۀ حملـه بـه کمونیسـم           به صف دموکراسی    حملۀ خود  تمام افراد،احزاب ونیروهای ضددموکراسی    است

 کنید، یک حـرف   نامی از کمونیسم نیاورید اما از آزادی بیان دفاع        ) ی نوعی است   "شما"همه جا منظورم  (شما. اندپیچیده
از سوسیالیسم نزنید اما از مصونیت حق فرد دربرابر تعرض دولت ویا هر نیروی مسلح دیگر به دفـاع برخیزیـد، ازانقـلاب                       

، برای برابری کامل حقوق زن و مرد، برای دولت          رفی نزنید اما از حق تشکل و اعتصاب کارگران دفاع کنید          کارگری ح 
های مذهبی وغیره وغیره بـه تـلاش مصـممانه وپیگیروصـادقانه            ها و اقلیت  سکولار و دموکراتیک، برای رفع ستم بر ملت       

نسـبت بـه وقتـی کـه خـود را مـثلا       (بـه یکسـان  ب دست بزنید، در هر حال هیچ تفـاوتی نمیکنـد نیـروی ارتجـاع وسـرکو         
ایـد، نیـروی ارتجـاع      اگـرهم خـود را کمونیسـت وازایـن قبیـل اعـلام کـرده              . با شما معاملـه میکنـد     ) ایدکمونیست نامیده 

 داشتن عقیده کمونیستی و اعـلام ایـن عقیـده را ازشـما سـلب میکنـد نـه        وسرکوب درواقع حق دموکراتیک شما مبنی بر 
بازدارد و یـا گویـا    ) "چپ"خودفریبی کنونی("سازماندهی انقلاب سوسیالیستی  " یا "انقلاب سوسیالیستی "اینکه شمارا از  

داری را در خطر دیده و بدین خاطر به مقابله با            ، مالکیت خصوصی وبنیادهای نظام سرمایه      "رشد نیروی کمونیسم  "دراثر
  .شما برخاسته باشد

ر داده باشـد،    ویا دیگری شمارا مورد حملـه قـرا       که خود آنرا ادعا کنید      کمونیست بودن یا نبودن شما نیز به صرف این        
 دارید که این دیگر کمونیسم نیست بلکه مذهب است، ویا آنرا بصـورت مبـارزه                "ایمان"بهیچوجه مسلم نیست؛ یا به آن     

 امـا ترجمـانی     تـر پراتیـک میکنیـد کـه ایـنهم کمونیسـم نیسـت             تـر و انسـانی    تر،وسـیع پیگیرانـه ای هرچه   برای دموکراسی 
  .واقعی،ممکن وانساتی از این مرام در شرایط فعلی جهان،ایران وکردستان است

ایم که خلاف آن ازآب درآمدند و نه تنها حداقل           سوسیالیسم یا کمونیسم را دیده یا اوصافشان را شنیده         بسی مدعیان 
کـه سوسیالیسـم شـما موجـب اتحـاد          م است   از کجا معلو  . دند، بلکه حتی علیه آن اقدام نمودن      از دموکراسی دفاعی نکرد   

کارگران است و به تفرقۀ آنها دامن نمیزند و از این لحاظ حتی مطلوب رژیم سرکوبگر نیستید؟ چگونه باید به کمونیسم                     
ت نقـل یـک خبـر از مبـارزات          أای جـر   ، هیچ کارگر دنیادیده    "خودنمائیهای کمونیستی "شما باور کرد درحالیکه بخاطر    

طلبی شما باور کرد، در حالیکه اگـر چنـد مخـالف     چگونه باید به صداقت ومروت وبرابریی شما ندارد؟  کارگران را برا  
 تبدیل میشـوند وچنانچـه زیرانـداز و رواندازشـان متعلـق بـه               "الخبائثام"از سازمان شما دور گردند فوراً به      شما خواستند   

  ...کنید؟ و می باشد، آنرا ازآنها دریغ"تشکیلات"
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مـن روی نکـات اخیرالـذکر       بهرحـال اگـر     . تر از آنچه میخواستم و آنچه مسأله اقتضا میکـرد شـد           ولانیبحث شاید ط  
لـه   یاکومـه نم صرفا نه بدان خاطر است که حق و ناحق بودن ایـن یـا آن توصـیف در مـورد حـزب دمکـرات                    کمکث می 
تحلیـل و    یط واقعی جنـگ و عـدم      اکتورها وشرا  شناخت ف   را روشن سازم ، بلکه ا ز آنروست که عدم          کمونیستیاحزب

 جنگی که روی داد، نیروهای چپ را در آینده دچار سـردرگمی و تناقضـات           و ماهیت  توصیف درست و واقعی ا ز علل      
مـثلا  . های اپورتونیستی تحت نام کمونیسم و سوسیالیسم باز خواهـد کـرد           زیادی خواهد ساخت و میدان را برای سیاست       

 به چه معناست؟ آیا جز اینست که یا باید یکی بکلی تسـلیم  "وازی علیه پرولتاریاجنگ کلاسیک بورژ"در   "آتش بس "
شده باشد و یا جنگ دوباره از سر گرفته شود؟ اگر چنین نیست پس سیاست همزیسـتی و یـا حتـی همکـار ی بـا حـزب                             

  ید؟آدمکرات از کجای تحلیل مزبور در می
هـا و   برچسـپ .  رابطه، خود حزب کمونیسـت کـارگری اسـت         مصداق و نمونه بارز سیاست فوق اپورتونیستی در این        

، تنها به این دلیل که خواستار فدرالیسم        )لهکومه(اتهامات این حزب نسبت به سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران           
نچنـان  بوده است، بسیار بیشرمانه تا فاشیست و همکار رژیم اسلامی پیش رفته در حالیکه در برابر حـزب دمکراتـی کـه آ                      

حـزب کمونیسـت کـارگری    ! بوده است" نجیبانه"تحمیل کرد و خواهان فدرالیسم هم هست؛ بسیار      له  جنگی را به کومه   
هاسـت  ، مـدت  )از جمله در مورد کردستان عراق     ("سیاست کمونیستی " ها نمونه دیگر    چه از این طریق و چه از طریق ده        

اگـر مـن در بکـار بـردن کلمـه کمونیسـم و              .  پیوسته است  ن سیاست  میدا   و بازندگان  که به خیل آبرو برندگان کمونیسم     
 حتی جهان از نامیدن خود به این عنـوان           و هایی در سطح کردستان و ایران     دهم و اگر چپ   سوسیالیسم امساک بخرج می   

چنـان  ، مرام انسانی و شریف کمونیسم       "کمونیسم کارگری "ابا دارند از آن جهت است که به یمن وجود احزابی از نوع              
ای، شوونیستی، اپورتونیستی و از ایـن قبیـل آمیختـه گشـته اسـت، کـه دمکراسـی خـواهی و آزاد                       با اغراض و منافع فرقه    

  .اندیشی و انصاف و مروت کمونیسم نیز زیر سوال رفته است
-التبی، مبارزه علیـه سـتم ملـی و عـد          خواهی  و پلورالیسم سیاسی و حز      بنظر من چپ در کردستان باید بر دمکراسی       

های کارگر و زحمتکش پای بفشارد و دست همکاری بسوی همه            سطح زندگی و فرهنگ توده     ءخواهی در جهت ارتقا   
کننـد  عمـل مـی  افراد و احزابی که علیه جمهوری اسلامی بوده و به سکولاریسم، دمکراسی و پلورالیسم معتقدند و بـدان                

مـا  . هـای آینـده اسـت     تر، امری جهانی و امـر نسـل       ه عادلانه ای هر چه بهتر و هر چ      هحرکت بسوی ایجاد جامع   . دراز کند 
تـوانیم شـرایط را بـرای     متحول سازیم، اما مـی   کاملا عادلانه ی  داری را به نظام   توانیم نظام استثمارگرانه سرمایه   اکنون نمی 

 است اما احـزاب از      داریای که اگر چه سرمایه    مبارزه برای ایجاد جامعه   . های آینده تسهیل کنیم   حرکت رو به پیش نسل    
تـری نسـبت بـه      راست تا چپ بتوانند در آن آزادانه فعالیت کنند، ایجاد حکومتی دمکراتیک که موقعیت بمراتب انسانی               

ها تحت عنـوان بهـایی و       ها فراهم کند، از سرکوب ملی و قتل و زندان و شکنجه انسان            شرایط ددمنشانه کنونی برای توده    
 توانـد  مـی " زمانـه  فشـار ".  قدم بزرگی در این راه خواهد بود       ...ی و غیره خبری نباشد و      و سن  یهودی و کمونیست و شیعه    

بدان شرط که چـپ بـه       ها منطبق کنند    های دمکراتیک توده   را وادار کند که خود را با خواسته         و دیگران  حزب دمکرات 
دهنـد  ونه سـرکوب  و سـتمی تـن نمـی           به هیچگ   ای که مصمم به اعمال اراده دمکراتیک و آزادانه خود         های ملیونی توده

چپ و راست باید بتوانند برنامه و سیاسـت خـود را    . سیاسی را از غرب یاد بگیرد     "آداب معاشرت " شرق باید  .متکی باشد 
 ایـن شـاهزاده و    فرمـان د نـه  ها باش  خواست و رأی توده    ها قرار دهند و تصمیم گیرنده نهایی باید       در معرض قضاوت توده   
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هـا بـه آن رای   راست سیاسی باید تابع قـانونی کـه تـوده   ". محبوب موروثی و ابدی  "  و این یا آن حزب     آن آیت االله زاده   
 و سرچشـمۀ تمـام       این ننـگ بجـا مانـده ا زاسـتبداد قـرون            ،یای تکیه بر اسلحه بعنوان قانون حکومت      دهند گردد و رؤ   می

راسـتی در   چـپ نیـز اگـر       .  سر بدر کنـد     را از  له ودیگران حملات وجنگهای محلی وسراسری حزب دمکرات علیه کومه       
 است که نقش حزب و یـا طیـف راسـت را بعهـده               " چپی "این. برابر خود نداشته باشد، باید در چپ بودن آن شک کرد          

  .دامنگرفته و عوامفریبانه خود را چپ می
هـا پدیـد    اسـت هـا و سی   های دمکراتیک حاصل گشته و فضائی برای تنفس و تقابل اندیشه          در چنین فضائی که آزادی    

 ء در دفاع از حقوق انسانی و سیاسی خویش و مبارزه بـرای ارتقـا               کارگر و استثمارشونده نیز مسلماً     یهاآمده است، توده  
هـا تـلاش خواهنـد      سطح زندگی، فرهنگ، آگاهی و تشکل خود و جستجوی راهی برای نجات نهایی خود و همه انسان                

 ز اهـا  ودیگرتـوده دانـیم کـه تـا طبقـه کـارگر     دانـیم امـا مـی   نمی را مااین کار چگونه و کی صورت خواهد گرفت   . کرد
 تبعیض و ستم بخشی از اجتماع نسبت به بخش دیگر جامعه  زیر لوای تبعیض ملی، مذهبی، جنسـی،            دولتی و دیکتاتوری  

 رقابت و تحقیـر     دام ز خود را ا    و دیگر ستمدیدگان   های کارگر د، تا توده  ناشکشوری، جهان سومی و غیره رهایی نیافته ب       
و   در برابـر یهـودی، شـیعه در برابـر سـنی            نـوان مسـیحی در برابـر مسـلمان، مسـلمان          و تعصب نسبت به یکدیگر تحـت ع       

 رها نکنند، بـه اتحـاد       ...بر کرد، کرد در برابر عجم و      و بهایی، فارس در برابر ترک وکرد، ترک و عرب در برا           " عمری"
  .عالی تر نائل نخواهند شدای متطبقاتی و توان حرکت به سوی آینده

هـیچ  .  متضـاد یکدیگرنـد    "کمونیسـم کـارگری   "دانیم که کمونیسـم و اعتقـادات مـذهبی گونـه ا زنـوع               همچنین می 
  از ابتدا تا کنـون نـه تنهـا نماینـده اتحـاد کـارگران                 " کمونیسم کارگری  "کارگرعاقل وبالغی به چنین ایسمی نگرویده و      
های کوچکتر بوده   هان نبوده بلکه خود نمونه سکت تجزیه شونده به سکت         حتی یک کارگاه کوچک در هیچ کجای ج       

  سرایت دهد، آنرا تجزیه کنـد و   نیز له کومه  ناخوشی خود را به گذشتۀ     خواهد   که به عبث می    )یاسکتهایی؟(سکتی. است
  . خویش نمایدۀان فرو ریزندطعات مفید به حال خود را زیور ایوسپس ق

 کمونیسم کـارگری و      کسانی آنهم فرقه   "تصاحب"چکس نیست، اصلا ملک نیست که به        له ملک هی  اما تاریخ کومه  
تـاریخ  . پرست در آید"لیدر"ی پر لاف و گزاف و خودنما و     "هاشخصیت"الحال و گریزان از عقل نرمال       یا مجمع متغیر  

 انسـانیت و نغمـه آزادی       در بـی بـاکی و     . هاسـت  آرزوهای توده  وهاست، در نسیم بهاری است، در امیدها        له در دل  کومه
 ، در خروش زنان شوریده بر ضد      شائبه یاران رزمنده  در رفاقت و مهر بی    . ر جوانان است  دربیداری و حرکت پر شو    . است

خواهی سـپاه رنـج و کـار علیـه اسـتبداد و اسـتثمار               ن و روشنفکران و در داد     ، در فریاد معلما   پرستی و کهنه   ستم استبداد و 
   .است

  ادامه دارد
 
   


